خدا شدن! يا خدا طلبيدن؟!
مبناي سير و سلوک عرفاني و فلسفي اين است:
غايت کمال انسان اين است  که خودش، و همه عالم، و حتي شيطان را جز خدا نبيند!
[bookmark: _GoBack]لذا ميگويند: 1) هنگامي كه ما خداوند را شهود مي‌‏كنيم خودمان را شهود كرده‏ايم، زيرا ذات ما عين ذات اوست! 2) در اين مرحله سالك جز خدا را نخواهد شناخت، بلكه خدا خود را مي‌‏شناسد و بس. و ذات، ذات مقدس حضرت خداوند است. 3) مراد ما از وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است! 4) در صفحه وجود، جز او هيچ كس نيست، و هر چه در عالم وجود، غير از واجب معبود جلوه مي‏كند... در حقيقت عين ذات خداوند است! 5) حق مشهود است و خلق موهوم... زيرا يکي بيش نيست و جز او عدم است! 6) منزه آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن‏ها است! 7) معناي "علّت بودن" و افاضه خداوند به اين باز مي‌‏گردد كه خود او به صورت‏هاي مختلف و گوناگون درمي‏آيد! 8) هيچ وجود و موجودي جز او وجود ندارد، و هر چيزي كه نام غير بر آن اطلاق مي‌‏شود از شؤون ذاتي خود او مي‌‏باشد، و نام غيرْ بر آن گذاشتن از ناداني و گمراهي است! 9) چون به دقت بنگري، آنچه در دار وجود است وجوب است. و بحث در امكان براي سرگرمي است! 10) غيرتش غير در جهان نگذاشت؛ لا جرم عين جمله اشيـا شد!‌ 11) مراد از وحدت وجود اين است که... انه لا يشذ عنه شيء. 12) عالم قديم است. 13) هر فعلي در عالم صورت ميگيرد فاعلش اوست.
(مدارک مطالب عبارت است از: (1) شرح فصوص الحكم، 389. (2) . محمد حسين حسيني تهراني: رساله "لب اللباب"/ 154 ـ 158. (3) شرح نهاية الحکمة، داوود صمدي آملي، 115. (4) ليس في دار الوجود غيره ديار، وكل ما يترائي في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود فإنما هو... في الحقيقة عين ذاته. "اسفار"، 2/292. (5) مآثر آثار حسن زاده آملي، به گزينش داوود صمدي آملي، 2/89. (6) سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها. "فتوحات چهار جلدي، " ابن‏عربي 2/459. (7) إن المسمى بالعلة هو الاصل، والمعلول شأن من شؤونه، وطور من أطواره. ورجعت العلية والافاضة إلى تطور المبدإ الاول بأطواره وتجليه بأنحاء ظهوراته. مشاعر، ملا صدرا، 54.. (8) وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، حسن زاده، حسن، آذر 1362، 73، به نقل از سيد احمد كربلايي. (9) ممد الهمم حسن زاده، حسن، 107. (10) هشت رساله عربي، لقاء الله، 1365 شمسي، حسن زاده، حسن، 35 ‌ـ 36. (11) مآثر آثار، 1/108. (12)  هزار و يک نکته، حسن زاده آملي، 103. (13) در محضر استاد حسن زاده آملي، غرويان، 8).
حضرت آيت الله بهجت خواندن فلسفه را خطرناک مي‌دانستند مگر بعد از اجتهاد در علم کلام و تصحيح اعتقادات. (در محضر آيت الله بهجت، 3/26). و به کسي که قبل از کلام مي‌خواست فلسفه بخواند فرمودند: آقا مي‌خواهد برود کافر شود!

روش اهل عقل و برهان و شريعت اين است:
جهان هستي، غير از وجود خداوند تعالي است. همه اشيا مخلوق و آفريده او مي‌‌باشند و هيچ گونه وحدت و يگانگي بين ذات باري تعالي و ما در کار نيست، بلکه اعتقاد به يکي بودن خالق و مخلوق خلاف عقل و برهان و ضرورت اديان است. و غايت کمال انسان عبوديت و بندگي باري تعالي و طلب  رضوان الهي است.
چنانکه امير المؤمنين عليه السلام ميفرمايند: إلهي كفي بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفي بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. (صحيفه علويه، بحار، 74/403).
خداوندا، مرا همين عزت بس كه بنده تو باشم، و همين افتخارم بس كه تو پروردگار من باشي، تو هماني كه من مي‏خواهم، پس مرا آن چنان قرار ده كه خود دوست مي‏داري.
حضرت آيت الله وحيد در ردّ فلسفه و عرفان و نقل و تأييد سخنان مخالفان فلسفه (فايل‌هاي تصويري موجود است) فرمودند:
[image: thumb_Shiapic_com-Ayatollah-VahidKhorasani-4357]عرفان پيش من است، همه مولوي را مي‌خواهي پيش من است، هر جا را مي‌خواهي برايت بگويم، فلسفه را بخواهي از اول اسفار تا
 آخر، از هر جا بگويي از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبيعيات برايت بگويم، اما همه کشک است، هر چه هست در قرآن و روايات است... اين سنخيتي که بين علت و معلول قائلند باطل است، و وحدت وجود و موجود از ابطل اباطيل است و کفر محض است.
سؤال سيد مهنّا از علامه حلّي رحمه الله تعالي: چه ميفرماييد در مورد کسي که به توحيد و عدل و نبوت و إمامت معتقد است اما ميگويد که عالم قديم است؟ حکم اين شخص در دنيا و آخرت چيست؟
پاسخ علامه حلّي قدس الله نفسه: هر کس معتقد به قدم‏ عالم‏ باشد بدون اختلاف بين علما كافر است، زيرا فرق مسلمان با كافر همين است، و حكم او در آخرت، به اجماع، حكم بقيه كفار است. (أجوبة المسائل المهنائية، 89).
برخي صوفيان سني مذهب گفته﻿اند: "خداوند نفس وجود است، و هر موجودي همان خداست". و اين مطلب عين كفر و الحاد است. و حمد مر خدايي را كه ما را به پيروي از اهل ‏بيت عليهم ‏السلام ـ نه پيروي از نظرات گمراه كننده ـ فضيلت و برتري بخشيد. (کشف الحق ونهج الصدق، 57).
فارق بين اسلام و فلسفه اين مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد، و اين همان کفر صريح است. (نهج ‏الحق،125).
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